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Reza Barahani in the 70s proposes a new theory called "languageality". The 

aim of which is the freedom of language from the shackles of meaning, 

conventional imagery and other issues that he believes are imposed on language. 

Baraheni's theory attracted some attention as much that Seyyed Mehdi Mousavi 

tried to use some of these topics in the old form of lyric poetry. Fereshteha 

khodkoshi kardand is mentioned as the first collection of postmodern sonnets. In 

the language of this collection's sonnets, there are certain grammatical approaches 

that indicate his influence on Baraheni's theory of linguistics. In the present study, 

with a descriptive-analytical approach and by the method of poetry language 

library, this work has been studied in two axes of grammar and syntax. In the 

morphology part, the deviation that Mousavi has done under the influence of 

Barahani in the field of Letters and compounds has been examined and in the 

syntax section of the deconstructions that have taken place as a result of escape 

from patriarchal syntax and launcher displacements application are explained. In 

the end, it was found that the confusion of vocabulary and sentence syntax showed 

a disturbed and chaotic structure in the text of the sonnet, which, while different, 

lacks the necessary aesthetics and emotion. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 130 ـ 99صفحات                                                                                         

  06/04/1401ـ پذیرش: 28/03/1401ـ بازنگری  06/12/1400تاریخ: وصول 

 «ها خودکشی کردندفرشته»های زبانیت در بررسی جلوه

 
 2 عصمت خوئینی  / 1 * مهرداد زارعی

              yahoo.com990mehrdadzarie@ )نویسنده مسئول( فارسی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات : 1

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی یاردانش: 2

که غایتش آزادی زبان از قید معنا،  مطرح کرد با عنوان زبانیت را نظریۀ جدیدی ،رضا براهنی در دهۀ هفتاد چکیده:
هایی را به خود نگاه ،شود. نظریۀ براهنیهای متداول و دیگر عواملی است که به عقیدۀ وی به زبان تحمیل میتصویرسازی
ها فرشته»کار گیرد. از  آمد برخی از این مباحث را در قالب غزل بهتا جایی که سیدمهدی موسوی درصدد بر ؛معطوف کرد

برخوردهای  ،های این مجموعهشود. در زبان غزلمدرن یاد میعنوان نخستین مجموعه غزل پستموسوی به «کشی کردندخود
با رویکردی  ،در پژوهش حاضری وجود دارد که حاکی از تأثیرپذیری موسوی از نظریۀ زبانیت براهنی است. دستوری خاصّ

در بخش صرف،  زبان اشعار این اثر در دو محور صرف و نحو بررسی شده است. ،ایتحلیلی و به روش کتابخانه -توصیفی
هایی ساختارشکنی ،ی از براهنی در حوزۀ مفردات و ترکیبات انجام داده و در بخش نحوتأسّ هایی که موسوی بههنجارگریزی

آمده دستی و تبیین شده است. نتیجۀ بهجاسازی پرتابی صورت گرفته، بررسنتیجۀ کاربست گریز از نحو پدرسالار و جابه که در
هم ریختن بافت واژگان و نحو جملات، ساختاری پریشان و آشفته را در متن غزل به نمایش گذاشته  حاکی از آن است که به

 شناسی و عاطفۀ لازم است.فاقد زیبایی، بودنعین متفاوت که در

 .ی موسویمدرن، رضا براهنی، سیدمهدزبانیت، غزل پست واژه:کلید
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 مه. مقد1ّ
سرایی اطلاق شده است که در دهۀ هشتاد غزل ی ازمدرن به جریانعنوان غزل پست

ال شعر معاصر تبدیل شده است. های فعّایجاد شد و چند سالی است به یکی از جریان

مدرنیسم را در قالب پستهای فهمؤلّ ،زعم خودکوشند بهشاعران این جریان می

های زبانی، بازی توان بههای این نوع غزل میاز ویژگی کلاسیک غزل بگنجانند.

یی و چندصدا جادیا برایر اشعادر زبان  فات نحویتصرّ های دستوری وهنجارگریزی

اشاره ی سینوختهیگسو  ییگوشانیپر گذاشتن محتوا و فرم،، ناقصاز شعر ییتمرکززدا

شود، پیشرو آن نیز محسوب می نوعی چهرۀ این جریان که به نیترشاخصکرد. 

توان موسوی را می ها خودکشی کردندفرشتهمهدی موسوی است. اشعار مجموعۀ سید

 . به شمار آوردمدرن ۀ غزل پستنیزم در نخستین تجربه

، توجّه مخاطب ها خودکشی کردندفرشتههای مجموعۀ آنچه در مواجهۀ اوّلیه با غزل

ای به هاست. سیدمهدی موسوی در مصاحبهکند، زبان خاصّ این غزلرا جلب می

خود من تأثیرم از دکتر »ش( اشاره کرده است: 1314اش از رضا براهنی )تأثیرپذیری

« امنداشتهی آقای براهنی شرکت هاکارگاهبراهنی بیشتر بوده. البته من خودم هرگز در 

آن »(. او در جای دیگر نیز در تأیید همین موضوع گفته است: 9 :1391نژاد، )حسینی

کید داشتند بر شعر أشد که ایشان البته تهای دکتر براهنی تشکیل میزمان البته کارگاه

های وزن. من در این فضا با بچههمان شعر بی سپید و البته شعر آزاد بگوییم بهتر است یا

بخش، )تاج« کردم پیدا آشنایی مدرنپست ۀفلسف کم باکارگاه ایشان آشنا شدم و کم

های زبانی اشعار توان گفت موسوی حتّی اگر در هنجارشکنی(. بر این اساس، می1391

های زبانی براهنی نظر نداشته، بدون نخستین مجموعۀ خود، مستقیم به ساختارشکنی

اهی( و فضایی نوعانش )همچون علی باباچهای او و همتأثیر اشعار و آموزهشک تحت

که در دهۀ هفتاد در عرصۀ شعر منثور شکل گرفت، بوده است؛ به همین دلیل، در ادامه، 

ها که میان به برخی شباهت ها خودکشی کردند،فرشتهضمن بررسی زبان اشعار 

کنیم، با این فرض که های زبانی موسوی و براهنی وجود دارد، اشاره میساختارشکنی
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توانسته کند، میهایی که خود بدان اشاره میدلیل اثرپذیریا بههموسوی در این نمونه

 او بوده باشد.« زبانیت»تأثیر براهنی و نظریۀ تحت

 . پیشینة پژوهش2
این  تاکنونسرودۀ رضا براهنی،  هاخطاب به پروانه مجموعۀ در حوزۀ بررسی زبانی

 :انجام شده است هاپژوهش

از منظر دستور زبان  هاخطاب به پروانه بررسی»( در مقالۀ 1395) خوئینی و کبکی

خطاب  ۀهای صرفی و نحوی در مجموعرگریزیها و هنجابه بررسی نوآوری «فارسی

در براهنی های صرفی که هنجارگریزی اندگرفتهدر پایان نتیجه و پرداخته  هابه پروانه

آمیز موفقیت او ینحوهای ساختارشکنی ، ولیبودهاغلب با موفقیت همراه  ،این مجموعه

 .کندارتباط خواننده را با شعر قطع می ،کردن قواعد حاکم بر جمله؛ زیرا با متلاشینیست

تاد با تأکید بر شعر رضا جریان شعر زبان در دهۀ هف»( در مقالۀ 1398شفق و بحرانی )

 خلال از سپس و کرده فیمعرّ اختصاربهرا  براهنی تیزبان نظریۀ ابتدا، «براهنی

 از پسها آن اند.ارائه داده را زبان اصلی شعر هایمؤلّفه وی، جدید هایدیدگاه

 اندیافته دست این نتیجه به جریان، این شاخص نمایندۀ عنوانبه براهنی، شعر ارزیابی

، شعری اجرای و شعری نظریۀ انیم شاملو، و ماین مانند زین براهنی شعر که در

 دارد. وجود هاییشکاف

 :صورت گرفته استاین پژوهش  ،مدرنزبان در غزل پستبررسی  زمینۀ در

ـــالاری ) ـــی»( در مقالۀ 1398اکبری و س  غزل در زبانی هایبازی و زبان بررس

ست شیده« ایران مدرنپ  غزل زبان حوزۀ در برانگیزحثب ترفندهای و هااند بازیکو

ست سی را مدرنپ فراتر از مباحث مربوط به زبان، مباحث البته در این مقاله، کنند.  برر

نیز در شعر برخی ی استفاده از علائم سجاوندی و حتّبلاغی، هنجارشکنی در قالب شعر 

ست شاعران جریان غزل پ ست.مدرن معرّاز  شده ا سی  در بخش منابع گرچه  فی و برر

هاشــمی و  نیامده اســت. مقاله ای از آن در متنما ذکر شــده، نمونهمدّنظر اثر  ،این مقاله

صر حذف هنری کارکردهای و هاشیوه»مقالۀ ( در 1395باقری خلیلی )  در کلام عنا
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ست هایغزل شیوهیکی از رایج ،«مدرنپ ستهترین  شاعران را سازی زبانهای برج  نزد 

 هایغزل بررســـی با مقاله . در ایندانندمیحذف پیاپی عناصـــر کلام مدرن، پســـت

ست ش حذف فعل، وۀ حذفیش چهار در حذف یشگردها مدرن،پ  کلمه، از یبخ

ـــ ای جمله حذف ـــرده و آن از یبخش ـــا هاجمله ردنکفش ـــناس  نیترو مهم ییش

 .تشریح شده است هاحذف یبلاغ و یهنر یکارکردها

 ،مدرن از نظریۀ زبانیت براهنیمهدی موسوی و غزل پستسید یریرپذیتأثبارۀ در

بار در این مقاله مطرح و این مسئله برای نخستین است پژوهشی صورت نگرفته تاکنون

 شود.می

 . براهنی و زبانیت3
رضا براهنی در سال  یهاخطاب به پروانهانتشار  ،شعر معاصر ی مهمّهاحادثهیکی از 

های شعری از همۀ جریان دنبال گسست تئوریکبه ،انتشار این کتاببراهنی با . بود 1374

با عنوان  ،گونۀ این کتابۀ مانیفسترمؤخّدر  او بود. اعم از کلاسیک و نو ،پیش از خود

شعر نوعی  ،ینیمای شعر نو با گذر از تعبیر خودش به ،«چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم»

 دید از زبانیتکند. را مطرح می« زبانیت» و تئوری گذاری کردهرا پایه محورزبان

 تحمیل زبان بر که یدیگر مسائل و نحو و معنا قید ازشعر زبان  یآزاد یعنی براهنی،

ها ممارست به ما یاد سال» شود. رها بودنرابزا و واسطه از باید زبان ،شود. به نظر ویمی

لاً وسیله نیست و ثانیاً در هر ای نگاه کنیم که اوّصورت پدیدهداده است که به زبان به

شود گردد و میکنیم، آن به درون خود برمینوبت که ما از آن برای شعر استفاده می

تی خود را ی قوانین سنّ هم بزند، حتّ ی که تمامی قوانین را باید بهاینیبشیپرقابلیغچیز 

یرترین اصل شاعری، تجاوزناپذ عنوانبهتی خود را، تا زبانیت خود را و دستور و نحو سنّ

دنبال براهنی در نظریۀ خود به .(193: 1394)براهنی، « ی آینده پرتاب کندسوبهحفظ و 

از  ،قول خودش ین طریق بها هم زدن تمام ساختارهای معهود زبان است تا از به

جنس بکنید، از بهکلمات را جنس»جلوگیری کند.  شدگی زبانشیءو شدن کالایی

های دیگر ی جنسیتسوبهرا  هاآنذاتی آن جنسیت بکنید و  ظاهربهسلب جنسیت  هاآن
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دستوری از جنس دیگری بنویسید که جدا از جنسیت دستور زبان و  هاآنبرانید و برای 

در این هنگام  ،(. به نظر وی189)همان: « ی و مسخرۀ آن جنسیت دستوری استیا پارود

 در براهنی (.190گذارد )همان: د را در برابر ما میبودن خومعنای زبان ،است که زبان

 را... شیزوفرنی زبانی و زبان، جنون زبان و خدمت در زبان نظیر مسائلی ،نظریۀ خود

 شعر شعریت اساساً کهمسئله بپردازد  این و نیز زبان محوریت اثبات تا به کندیم مطرح

 .شودمی زبان خلاصه در

شکستن قواعد زبان و  هم نیز به در هاخطاب به پروانهرسد براهنی پیش از نظر می به

 زبان»گوید: می مس در طلا کتاب در اندیشیده است. اوبعدها زبانیت نامید، می آنچه

 . مناست شده حبس جهان، کنید حبس را بان. زاست شده آزاد جهان کنید، آزاد را

 و ها، قراردادهاها، قانونچارچوب همۀ برانید. جنون یسوبه را زبان میگویم

 دیگر، شکلیبه بعد و کنید قطعهقطعه را عضوی هر بشکنید، را هایشاستخوان

 را آن بدهد، نشان را ما فردفرد درون بدهد، نشان را ما واقعی چهرۀ که شکلیبه

 هایاتاق به را زبان این است. بس نماییبمؤدّ  و ادیب و ادب این دیگر بیافرینید.

 را خود جدید یشعر نظریۀ اصلی چارچوب (. او478: 1380)براهنی، « ببرید خوابتان

 ترسیم« چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم» در شکلی مبسوط و البته کمی نامنسجمبه

 به نشریات، در بلند و کوتاه یادداشت چند با انتشار بعد، یهاسال در سپس کرد.

نظریۀ زبانیت »ای با عنوان در مقاله 1383براهنی در سال آن پرداخت.  توضیح و تکمیل

شعر فارسی را خسته  ،فی کرد. او در این مقالهبحث زبانیت را بیشتر معرّ ،«در شعر

رد که شامل این موارد هایی از میان بُپندارد و معتقد است باید خستگی را با روشمی

، برگرداندن جمله ازمراتب و پدرسالاری لهشود: شکستن جمله، سلب اولویت و سلسمی

بودن زبان کردن و کشف زبانشعر لمس خاطربهل جمله، کلمه را از نو ی اوّسوبهجمله 

مراتب کلامی، وحدت شعری، بدیع و عروض و سلسله ،را اصل قراردادن. به نظر وی

ری پیشنهاد های جدید که از سر ناچاوزنی قراردادی و نیز فرمالیسمی بیوزن و حتّ 

 .(133: 1383، همان) اند، همه باید دور ریخته شودشده
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ط تر توسّپیش ،کنداز مباحثی که براهنی در نظریۀ زبانیت خود مطرح می یبخش

لیۀ خودش شدن زبان از معنای اوّشده بود. مسئلۀ تهی بیانپردازان غربی فیلسوفان و نظریه

، 2، سارتر1رانی همچون یاکوبسنتفکّط مدر غرب توسّ ،در شعر و خودارجاعی زبان

ت ه شناسانزبان و  3بار ی و  4مطرحی چون مارتین توان نمی. ده بودشمطرح   5هالید

با برخی از این نظریات  کمدست با توجّه به تسلّطش به زبان انگلیسی، پذیرفت براهنی

، 7دریدا، 6نها از نیچه، تهاخطاب به پروانهۀ رمؤخّهرچند خود در  ؛باشدآشنا نبوده 

 دهد.ها ارجاع میکند و به آنیاد می 10و لیوتار 9، فوکو8هایدگر

 ،در شعراست، ای که برای زبان تعریف کرده گانههای ششیاکوبسن ضمن نقش

به این معنی که در  (؛37: 1390داند )صفوی، د پیام میی خوسوبهگیری پیام را جهت

دهند و پیام ارجاع نمی ،هایی که در زبان برایشان تعریف شدهها لزوماً به مدلولشعر، دال

خودارجاع  ،گیرد. سارتر نیز زبان را در شعرها در خود شعر شکل میو معنای نشانه

جای آنکه کلمات همچون دلالاتی باشند چون شاعر خارج از زبان است، به» :داندمی

ها را چون دامی برای ه او را از خودش بیرون ببرند و به میان اشیا بیفکنند، شاعر آنک

کند نمی« استعمال»کلمه را  ،که گفتیمبیند... و چون شاعر چنانصید واقعیت گریزپا می

فقط  ،د یک کلمهپس از میان معانی متعدّ ،برد(کار نمی عنوان وسیله بهرا به)یعنی آن

کوشد شعر می(. بارت نیز معتقد است 20: 1348)سارتر، « گزیندنمییک معنی را بر

روست که شعر ازاین»ها. دیل کند نه معنای واژهتب 11معنای خود شیءهادوباره نشانه را به

                                                           

1. Roman Jakobson 

2. Jean-Paul Sartre 

3. Roland Barthes 

4. André Martinet 

5. M. A. K. Halliday 

6. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

7. Jacques Derrida 

8. Martin Heidegger 

9. Michel Foucault 

10. Jean-François Lyotard 

11. Things 
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دهد، تواند تجرید مفهوم را افزایش میکه می کند و تا جاییلانگ را آشفته می

ل را تا مرز ممکن امتداد پیوند میان دال و مدلوکند و بودن نشانه را تشدید میقراردادی

 .(61: 1386)بارت، « دهدمی

اش رهخّؤدارد. وی در م چشمگیریقرابت ، به این دست نظریاتزبانیت براهنی گاه 

زبان  عنوانبهیعنی زبان  افتد؛اتّفاقی است که برای زبان می نیتربزرگ ،شعر»نویسد: می

رار و تقلید بیرون، ذهن زبان از ارجاع به بیرون و از تک کهیوقتشود: برای زبان مطرح می

هایی بپردازد که دادن چیزهای دیگر دست بکشد و صرفاً به بیان مکانیسماز ابژه قرار

دیگر از بخشی در  (.190: 1394براهنی، « )پاک شده است هاآنانگار از  ،حافظۀ زبان

 هاآنشیوۀ بیان از شاملو و انتقاد  هایی از سپهری وپس از آوردن مثالهمین مؤخّره، 

 ،در شعر این دو[ عمل نوشتن در خدمت چیزی است خارج از خود نوشتن»]: نوشته است

« فاق بیفتدنفسه اتّچیز در خدمت نوشتن دربیاید تا عمل نوشتن فیباید همه کهیدرحال

 (. 186: همان)

خواند می« بافت مشترک»آید که آن را وجود می شعر چیزی بهدر  ،ینظر براهن از

گر یکدیها به آن یارجاع یتک کلمات، بلکه معناتکمعنای نه  ،و در این بافت مشترک

که  گر استیکدیها به آن یارجاع یتک کلمات که حاصل صداتک یو نه صدا

 گرندیکدیدار نهییبلکه آ ،در خود یانهینه آ ،کلمات در شعر ،منظر این از یابد.اهمیت می

ناپذیری آن به خارج مطرح پذیری شعر به درون و ارجاعینجاست که مسئلۀ ارجاعو از ا

 امّا ؛پردازان یادشده استبسیار شبیه سخنان نظریه ،(. این سخنان175شود )همان: می

 در این تمثیل، طوری کهبههمان نظریات نیز دارای انحرافاتی است؛  در مقایسه بانظریۀ او 

گر یکدیها به ت دالینهایارجاع ب نهایت به درروی یکدیگر، روبهکلمات  یدارنهیآ

ر متکثّنهایت تا بیمعنا  ،بگوید در شعر کهاو با این تمثیل در پی آن است . انجامدمی

اینجاست که نظریۀ  درآید. به دست نمیهرگز  یینها یمعنا دلیل، همینبهاست و 

زبان  سارتر،در دیدگاه  کند.میپیدا ارت تفاوت عمده با دیدگاه سارتر و ب یک ،براهنی

 ؛آفریندشود، میه از کلمات مستفاد میپیامی/معنایی غیر از آنچه در زبان روزمرّ ،در شعر
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گوییم که شاعر بر روی کلمات مکث اینکه می»نه اینکه خالی از هرگونه معنا باشد. 

دلالتی باشند... اگر معنی کند... نه بدان معناست که کلمات در نظر او فاقد هرگونه می

: 1348)سارتر، « آشفتندومعوج میتهی یا خطوطی کجنبود، الفاظ چون اصواتی میان

براهنی در زبانیتش اساساً در پی آن است که شعر هیچ معنا و پیامی را ایجاد نکند.  (.18

 به آن صورتی ،آوردصفحه می یکشد و یا آن را به جلوهر شعری زبان را به رخ می»

تا به امروز  ویژه رومن یاکوبسنسوسور، بهبندی مسائل از زمان فردینان دُکه از طبقه

ها، بلکه مدلول هرمنوتیکتنها سودای دیگری است که نه ،ولی مسئلۀ زبانیت ؛ایمداشته

های کند، زبان را به ریشهشکند، تفسیرناپذیری را تعطیل میها را هم میهرمنوتیک دال

معنا را هم بخشی از وجود گرداند. جملۀ خالی از معنا و بیزبان برمیل تشکیل و تشکّ

هم شکستن  با در کهبراهنی در پی آن است . (132: 1383)براهنی، « شناسدزبان می

 معنا بسازد.اجزای زبان، متنی بی

آید و شاعرانی چون ای خوش میهبه مذاق عدّاندازد، طرحی که براهنی درمی

گیرند. در این شیوۀ شاعری او را پی می و رزا جمالی ا ارسطوییشیوشمس آقاجانی، 

درصدد  ،تأثیر براهنی و نظریات ویرسد سیدمهدی موسوی تحتمی به نظر ،این میان

آید پیشنهاد براهنی را در قالب کلاسیک غزل پیاده کند. برخی نمودهای زبانیت برمی

 های وی مشاهده کرد.در غزلتوان براهنی را می

 هاهای زبانیت در غزلبررسی جلوه .4
شعری است که بخش عمدۀ آن را غزل تشکیل مجموعه، ها خودکشی کردندفرشته

ها ها بر آنها و بوطیقای غزلدهد، در کنار چند قصیده و مثنوی که همان ویژگیمی

شاعر با زبان، برخورد متفاوتی دارد. های این مجموعه، در برخی از غزلاست.  حاکم

ویژه در محور جانشینی به ،های دستوری خاصپر از هنجارگریزی هازبان او در این غزل

 ه کنید:به غزل زیر توجّ ،برای مثال است.

 اهیستختهنگاه کن به خودت روی سمت 

 تـوانـیـم عـاشـقی از میاگرفتهجنون 

 نگـاه کـن به زن یک دقیقه از اشباح

 ی از هی نگاه کن به ماهاگرفتهجنون 
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 تمـامست نیمهریـــو ماه نیست فقط دخت

 خورده شدیاینکه من گولت زد، تو گول نه

 پیـوتـری و حـالـــکامبخـواب دختـر بی

 ایـاصـره شـدهـــچقدر در وسـط زن مح

 ات مثل قبل گم شده استدلیـچقدر صن

 دِنـگِ بـــــظۀ قشـــبشــو درازتـریـن لـح

 یمـوشی که قهـوه میـــیـر شبیهـــمـرا پن

 نـوز زنــدانم که پـس از درون مــــــهـن

 ورمـانی ای همیشۀ ددیـدن میه ـــــــشـبی

 «آه»سمت رود بهآمده و می« تو»ه از ـــک

 روباه نه اینکه حیله فقط ر...و... ب.... الف...

 اهناگـبودی چـقدر بی« لاًـــقب»در ـــچقـ

 ه سیاهی، از رسیـدن بــــترسدر میــچقـ

 هد، چقدر و چقدر... نه! کوتاــــچقدر بع

 ـناه!دۀ بـه گــــاکِ درازِ کـشـیــــدرازِ پ

 بخواه وقتچــیهج هیچی که ـــــمرا تهیّ

 ممکن است راه و راه اتیزندگام ــــتم

 اهود به نگــــشدن تبـدیل میــــشبـیه دی

 (100: 2003)موسوی، 

ها و اتهای ناگهانی، التفریختن نحو زبان، پرش هم در، شودکه ملاحظه میچنان

ته همۀ البغزل شده است. این غیرمتعارف در  ی... موجب ایجاد زبانهای نابجا وحذف

های زبانی در دست نیستند و ساختارشکنی ینا از ،های موسوی در این مجموعهغزل

ه به با توجّ .ستصورت پراکنده در میان برخی ابیات به کار رفته اهای او بهغزل

رسد در یمبه نظر ، رضا براهنی که خود به آن اشاره کرده یموسوی از آرا ثیرپذیریتأ

براهنی  بانیتزنظریۀ  نمود ،هایشدر غزلرا رفتارهای زبانی متفاوت او توان این زمینه می

 کنید: مقایسهاین شعر براهنی  با . غزل فوق رادانست

 ۀج کلمقولن /باست فصل کبوتر به چابهاریز /رَوانَدیتو م یمرا هماره به بو یمرد

اب حالا نگو که شهر مرا آفت /رسدیاست که در نخاع شعر به قنداق م یچیچاپیپ

: 1394)براهنی،  خواهدید شخصاً مرا نمیمرا به او بخواهان /رَوانَدیک زن نمی /رَواندیم

91). 

های آن وی و بررسی ویژگیدر این پژوهش به تبارشناسی زبان متفاوت اشعار موس

محور صرف و نحو  در دورا در زبان، های وی فوتصرّدخل ،ردازیم. در ادامهپمی
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تمایز میان انواع مختلف  ،نویسدمی  1که جفری لیچ؛ زیرا چنانبررسی خواهیم کرد

زبان بررسی کرد  و نحوهای دستوری را باید در دو حوزۀ صرف یگریزهنجار

(Leech, 1969: 44). 
 . صرف1. 4

ها و اجزای سازندۀ جمله را آن بخش از تحقیقات دستوری است که کلمه ،صرف

ا یموضوع صرف ». کندمیی بررسصورت جداگانه هایشان بهلحاظ ساخت و ویژگیبه

 یشناسب، اشتقاق، سازهیکلام، ترک یعبارت است از: سازه، کلمه، اجزا یشناسسازه

 (.124: 1384دورد، ی)فرش« یاسازه یهاو واج یساز، لغتیلغو

د که در نظام بینهایی نمیکلمات را صرفاً دال ،ی از نظریات براهنیتأسّ  موسوی به

خود  ،دتعدّمبلکه در موارد  ی دارند؛مشخّصو معنای  شدهنییتعشپینشانگی زبان، نقش از

تلفی ختواند معانی مگیرد که میعنوان یک شیء یا هدف غایی در نظر میکلمه را به

 همینبه د؛ی به مخاطب عرضه کنمتفاوتهای ی اجزای آن، دالکاردستبیافریند و با 

ر فات زبانی موسوی دتصرّکند. ف میدر اشعار خود در ساخت کلمات تصرّدلیل، 

توان در شعر او را می «جنس کردن کلماتبهجنس» ،براهنی ریبه تعبحوزۀ صرف و 

 بندی کرد:زیر دستهصورت به

 مصدر جعلی. 4-1-1
ساخت نوعی  ،ی قیدبه اسم، صفت یا حتّ  با افزودن تکواژهای صرفی فعلموسوی گاه 

ی گذارناماین  دلیل 2.گویندمی« مصدر جعلی» دهد که در اصطلاح به آنزبانی ارائه می

بدون دلالت  فعل مفهوم اصلی یعنی، مصدر ،کلمه در اصلدر این ساخت، که  آن است

انیدن به آخر  ،اندن ،یدن ریمصد ۀنشانبا افزودن بلکه  ؛یستن شخص و شماربر زمان و 

                                                           

1. Geoffrey Neil Leech 

از عنوان فعل تبدیلی استفاده کرده است، بدین اعتبار که در این ساخت، اسم یا صفتی  ،. باطنی برای مصدر جعلی2

های تبدیلی های گسترش زبان فارسی را استفاده از فعلیکی از راه او(. 55: 1371شود )باطنی، به فعل تبدیل می

 .(63-54 داند )همان:می
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های مختلف سازند و آن را نظیر فعل در زماناز آن کلمه مصدر می ،کلمۀ غیرفعلی

 کنند. صرف می

مرا »گیرد: اسم صورت میگاه با  ،ایجاد فعل از این ساخت صرفی ،در اشعار موسوی

 (.64)همان: « بکتابد و هی تو را» ؛(100: 2003)موسوی، « موشیقهوه میپنیر شبیهی که 

مرا »( و گاه با جزء غیرفعلی افعال ترکیبی: 17)همان: « بهیچدای که به واژه»گاه با قید: 

های این واژه بمعنیاندی»؛ (27)همان: « سپریدنبهار را » (؛2: 2003)موسوی، « بمفنجران

 (.92)همان: « رود به سکوناز خودت، از هرچه می بحرکت»(؛ 108)همان: « ابتر را

(، گیجان را در 8)همان: « نسر گیجاه و بگرد دور خودت، مرا ب»موسوی در مصراع 

)همان: « بلبم لبان مرا، بزاق را حل کن»معنی گیج کن به کار برده است و در مصراع 

 ، بر روی بلم لب بگذار است.«بلبم»(، منظور از 10

ی در زبان ای دارد و حتّدر تاریخ زبان فارسی سابقۀ دیرینه ،سازیفعل گونهنیا

ۀ اسم بسیار رایج بوده است. در فارسی دری نیز این ساخت تا ساختن فعل از مادّپهلوی، 

 ،اهل زبان ،بعدرسد از این قرن بها به نظر میامّ است؛ نسبی داشته یقرن هفتم رواج

خانلری،  )ناتلاند و از آن پرهیز کرده روا نداشتهۀ اسم را های تازه از مادّساختن فعل

هایی که طرزی افشار، شاعر عصر صفوی، با این ساختار فعل دلیل، همینبه ؛(73: 1395

ای که از وی در آن یاد شده، به شوخی کار گرفته، در تنها تذکره در اشعار خود به

 .(408: 1317گرفته شده است )نک: نصرآبادی، 

 .در اشعار خود از این شیوه برای ساخت افعال جدید استفاده کرده استبراهنی نیز 

های رضا براهنی را سازیاین قبیل فعل ،های موسویهایی در غزلچنین فعل کاربرد

من  بایدیدنتو  شایدیدنحالا » ؛(111: 1394)براهنی، « شوپندمیپیانو »کند: تداعی می

 (.64)همان: « گشته

 ن و شخص افعالف در زما. تصر4-1-2ّ
من نه اینکه »در مصراع  ،برای مثال .بردکار می شکلی نامتعارف بهموسوی گاه فعل را به

برای فاعل  ،ۀ نخستدر جمل ،(100: 2003)موسوی، « گول خورده شدی، تو گولت زد
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که طبق قاعده باید از و در جملۀ دوم  آورده شخصّ مسو صورتبه، فعل را شخصلاوّ

کار برده است.  به انیدر جرصورت ماضی اخباریِ کرد، فعل را بهماضی ساده استفاده می

 صورت لازم بهبه ،ی بیایدی که باید در حالت متعدّفعل را در محلّزیر، او در مصراع 

نیز با  مصراعاین در  .(2)همان: « ... برو، مرا هیچ کن و دودبمیرمرا »کار گرفته است: 

قدم کنار انجمن شعر هی »ساخته است:  یچنین ترکیب ،استفاده از همکرد نامتعارف

)همان(، « بستِبه بن شدندویدهپس از دو سال »در مصراع  (.66)همان: « خوردیم

 ساخته است. شدندهیدشدن را به سیاق فعل دویده

یک زن »توان مشاهده کرد: بردن در افعال را میین قبیل دستا از ،در اشعار براهنی

را  هانیااو آن کسی است که »(؛ 91: 1394)براهنی، « بخواهانیدمرا به او /رواندنمی

 .(32)همان: « بودند نبوده هرگز نگارا»  (؛92)همان: « آوراندمی

موسوی در  ،(30: 2003)موسوی، « ای هرزۀ نجیب امگناه مردهتو بی»در مصراع 

استفاده کرده است. این کار او « ام»از ضمیر  ،«ای»صل ی ضمیر متّ جابهفعل موجود 

( 85: 1394)براهنی،  «ممَبینَنمی ،ممَخوابانَمن هم نمی ،اگر تو مرا نخوابانی»یادآور سطر 

 فعل آخر در را شخصلاوّ یمفعول ریضم»گوید: آن می بارۀدر . براهنیبراهنی است

 ی،مفعول شخصلاوّ «م» آن یعنی زبان، دنید ته تاه جمل نیا در چراکه م؛یگذاریم

 (.191 )همان: «چسباندن فعل ته به را آن و کردندایپ را فعل آخر ۀگمشد

 هاگذاشتن واژه. ناتمام4-1-3
فاق ناگهانی است که در محتوای جمله اتّ  یدادن پایاندر پی نشان کهآنگاهبراهنی 

رفتن  از هوشدر این جمله برای اینکه . برای مثال، کندای را ناتمام رها میواژه ،افتدمی

نمونۀ دیگر:  .(85)همان: « از هوش می»آورد: می چنینجمله را  ،ناگهانی را القا کند

 (.)همان« تر از همیـ.../ مثل همین تو که در یک هما...عاشق»

من جیغ می... ساکت : »کار گرفته است به بارموسوی این تکنیک براهنی را نیز چند 

یکدف ... اِ... اِ ... نرو  همهنیا we live» ؛(40: 2003)موسوی، « نشستم زیر باران

البته او  .(98)همان: « میفرورفتفرو.. کمک... که فرو... ما فقط »(؛ 114)همان: « برگرد
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« اینجا به... گریه کرد گفتند آبروی زن» تمام رها کرده است:انتهای جمله را نیمه غالباً

غزل نباید ادامه... که »؛ (15)همان: « ی!باخبراگرچه آخر این شعر را که... » (؛5)همان: 

 (.65)همان: « بیت آخر توست

 آوا. نام4-1-4
این  شعرهایدر آوا نامکاربرد ی به گرایش خاصّ ، ها خودکشی کردندفرشتهشاعر 

شود که از هایی گفته میبه واژه ،شناسیزبان دستور زبان و در آوانام .مجموعه دارد

و بیانگر اصوات مختلف هستند )انوری و گیوی،  شده گرفتهصداهای موجود در طبیعت 

اشاره کرد:  هانمونهتوان به این آواها در اشعار موسوی میاین نام ۀجمل از. (104: 1386

تق به شعر تقتتق تتتتق» (؛3 :2003)موسوی، « میویک حسّ تازه مثل میو نه! میو»

و همچنین ( 47)همان: « زند در مغز من بام...بام...جداییکه می» ؛(67)همان: « کوبیدی

 هق.هقو  بامب، قدقدآواهایی چون نام

 های جدولی. ترکیب4-1-5
ست در اختیار شاعران توانمند که در القای عاطفه و بار ای اسازی، امکان ویژهترکیب

اخوان ثالث در « روزگارآلود»برای مثال، ترکیب  .است رمؤثّشاعر بسیار  نظردّممعنایی 

کند. همچنین کنار رساندن معنای دیرینگی، بار معنایی منفی را نیز به مخاطب القا می

های موسوی غزل سازی، در متمایز و نوکردن زبان شعر تأثیر چشمگیری دارد.ترکیب

تنها چندان دست به اند. وی نهضعیفها بسیار آن لحاظ حضور ترکیبات دربه

رنگی های او حضور بسیار کمهای رایج نیز در غزلسازی نزده، بلکه ترکیبترکیب

 است.« آمیزمسخره»که او ساخته، دارند. ظاهراً تنها ترکیبی 

شمار آید و با توجهّ به تواند از عوامل ایجاز و اقتصاد زبانی نیز به سازی میترکیب

ۀ آن، لیوسبهبه شگردی در دست شاعران معناگرا و سمبولیست درآید تا  این خاصیتش

نظیر موجود موسوی به این پتانسیل بی های مختلف معنایی ایجاد کنند.یهدر شعر خود لا

اضافی که از  یدر ساختن ترکیبات جدولی، یعنی ترکیبات هی نداشته، ولیتوجّ، در زبان
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( کوشا بوده 593: 1392کدکنی، آید )شفیعیدست میریختن خانوادۀ کلمات به  هم به

 است:

« تدویدن زردوقت نزیست/ چقدر هی بدوم در ی که هیچشاعر پوکبرای »

یک »(؛ 18)همان: « های عبوسملافهشود از من کشیده می»(؛ 59: 2003)موسوی، 

« تیپایان صور... و ایچشمان قهوه»(؛ 46)همان: « نتی... و یک عشق لع!انتظار زرد

من  اسم گیجشود از شروع می»(؛ 70)همان: « ستقشنگی راهفکر راهزن » ؛)همان(

لحظۀ میان »(؛ 97)همان: « شدنجاجابه انحنای خیس زماندر »(؛ 89)همان: « هاشک

 (.98)همان: « شدن خوابیدرها خیس

از  وی یهایریاثرپذ ازیکی توان می زینرا  موسوی یهادر غزل ویژگی نیاوجود 

شمار  ویژه زبانیت براهنی بهبه ،در حوزۀ شعر منثور هفتاد ۀمدرن دهپست هایجریان

د آن است )براهنی، ساختن مجدّ برایکردن زبان قطعهآورد. براهنی که در پی قطعه

 ،ین راها از وبارها کلمات نامتجانس را در زنجیرۀ کلام کنار هم قرار داده  ،(176: 1394

استخری از طراوت پاشیدن در شیشۀ »عارش شکل گرفته است: ترکیبات جدولی در اش

(؛ 109)همان: « زده را برکۀ دقایق و ساعات پاشویه دادزمان تب»(؛ 102)همان: « شکسته

 .(120)همان:« گذردمار هلال که از سقف روح می»

 ا ازامّ ؛دننیآفریرا م لیاز استعاره و مجاز و تمث یامجموعه ،یتصادف باتیترک نیا

خاص لی و تأمّ وحالحسّ حاصلو  یروح ازین یاز سر نوع هایسازبیترک نیکه ا آنجا

 .دندار یبر مخاطب تأثیر کمتر ،جهینت و در ندابهرهیب یاز عنصر عاطف ،نیستند

 ای. استفاده از تعابیر و کلمات محاوره4-1-6
استفاده کرده  هایش از افعال و عبارات کنایی جدیددی در غزلموسوی در موارد متعدّ

بریز در وسط »: مانند؛ روندکار می ه و زبان محاوره بهگوهای روزمرّواست که در گفت

)همان:  «کشید و کشیدم دو پاکتِپنجول می»، (2: 2003)موسوی، « من، مرا بریز یهو

 «خواهی آسمان را بالا بیاوریمی» ؛(10)همان:  «و من اجازه ندارم عزیز جا بزنم» (؛3

پشت پا زدن به » ؛(16)همان:  «است ترراهسربهه فقط دلی است که از برّ» ؛(11 )همان:
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، 63 ،42 ،27، 20 ،14، 5 های دیگر در صفحات( و نمونه23)همان:  «من هنر که نیست

 .113و  107، 106، 72

کشیده »ای کلمات استفاده کرده است: ظ محاورهاز تلفّ جااو همچنین در چند 

صعود کن به زمین، » ملحفه؛ یجابهملافه  ،(18)همان: « های عبوسملافهشود از من می

کند این عشق، عشق ولم نمی» کبوتر؛ یجابهکفتر  (،22 )همان:« بامب! کفتر مضحک

)همان: « بشور با اشکت حجم دیدۀ تر را» لامذهب؛ جایلامصب به(، 32 )همان:« لامصب

 ،ای، زبان را برای خوانندگاننایات محاورهگرفتن از کبهرهجای بشوی. (، بشور به114

تواند ایراد به شمار نمی خودیِخودبه ،یریکارگبهکند. این نوع تر میآشنا و صمیمی

در بستر جمله چگونه  ،آید، بلکه باید دید این کلمات در ترکیب با سایر اجزای جمله

زدیکی بافت جملات به ه به نهای موسوی با توجّ ای در غزلکلمات محاوره اند.نشسته

 کنند.غالباً ناهنجار جلوه نمی ،ۀ زبانکاربرد روزمرّ

 شیوبکمبراهنی در شعرهایش » شود.دیده می نیز این خصیصه در شعرهای براهنی

(. برای نمونه: 350: 1، ج1389)باباچاهی، « به گفتار عادی و زبان محاوره گرایش دارد

روزی گفت: چرا ول »(؛ 35: 1394)براهنی، « آمدا پیشم میمرد با من امّمی»

و خواستگار »(؛ 79)همان: « ایست؟ا اگر تو دوستم داری مادر چه صیغهکنی؟/.../ امّنمی

 .(96)همان: « دست که من گفتمبهورق و گلجوان و شق

ی ها را رکیک یا حتّ کلماتی وجود دارد که شاید بتوان آن ،های موسویدر غزل

من کثافت احمق عشق »کار رفته است:  ها بهآنچه در این مصراع ندمانممنوع خواند؛ 

)همان: « من احمقم، گهم، لجنم، من خرم غزل» (؛15: 1393)موسوی، « چقدر خری!

در  دست نیا از(. حضور کلماتی 83)همان:  «کثافت هرزه گم شوتو دیو هستی! » ؛(93

 ،ی و رسمیو در عرصۀ اشعار جدّ ق داردهای هزل و هجو تعلّادبیات ما بیشتر به گونه

با ( 1379-1308)ط شاعرانی همچون نصرت رحمانی شاید بتوان گفت نخستین بار توسّ 

های تندی را نیز برانگیخت )نک: کار رفت که البته واکنش در شعر به چشمگیربسامد 

(. البته رحمانی این قبیل کلمات را در اشعار نو 87و  86: 2، ج1377شمس لنگرودی، 
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خوردگی غزل با عرفان . گرهنشده استچنین کلماتی استفاده و در غزل استفاده کرده 

، مانع خاص بخشیده که در طول تاریخ یجایگاه و حرمت ،به این قالب، و مفاهیم والا

 ،ا موسوی که کمر بر ساختارشکنی بستهامّ ؛ای به آن شده استواژهورود هر موضوع و 

 راه داده است.را به غزل  دست نیا ازگام شده و واژگانی در این زمینه نیز پیش

 . ساخت صفت تفضیلی از غیرِ صفت مطلق4-1-7
آید به آخر صفت مطلق پدید می« تر»در زبان فارسی، صفت تفضیلی، با افزودن 

(؛ امّا موسوی در چند جا به کلماتی که صفت نیستند و 160: 1386)انوری و گیوی، 

زن »افزوده است: « ترین»یا « تر»صورت تفضیلی بیان کرد، توان بهلحاظ دستوری نمیبه

تر از خودت چنان گلی و چنان گل»(؛ 38: 2003)موسوی، « تر داشتاز همیشه فاصله

 (.110)همان: « لوکوموتیوترین لحظۀ جهان میم است»(؛ 75)همان: « هستی

 ازشناسانه در نظر گرفت و آن را وجهی زیبایی ،توان برای این اقدام موسویمی

رسد موسوی برای القای شدّت او دانست. به نظر می هتوجّ جالباقدامات زبانی  جمله

روند، یک ویژگی در جملات خود، کلماتی را که از مقولۀ دستوری صفت به شمار نمی

صورت تفضیلی بیان کرده است. البته این ویژگی در شعر شاعران به« تر»با افزودن 

 نیز سابقه دارد: ق(672ـ604هنجارشکنی نظیر مولوی )

 تریتا قـمـر را وانمایم کز قمر روشن      تریاز من من کهآننشین ای  در دو چشم من

 (528: 1370)مولوی، 

 های مدرنواژه و سازی نامأنوس. واژه4-1-8
هایش در اشعار این مجموعه، سه واژۀ جدید ساخته است: موسوی در مسیر نوآوری

قشنگی است  ردگیمچه »(، 18: 1393)موسوی، « مرد نامأنوس شصتادهزاروسیصدو»

(؛ 113)همان: « دادمی مردگیشدم از آنچه به من درس »(، 42)همان: « بودن مجنون

 (.42)همان: « درون دوبارگیدوباره برگشتن به »

واسطۀ ایم که بهواژگانی برگزیدههای مدرن را برای اشاره به واماصطلاح واژه

کم در عرصۀ غزل تر دستاند و پیشفنّاوری و زندگی مدرن، به زبان فارسی وارد شده
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های موسوی حضور دارند: تانگو، کار گرفته نشده بودند؛ مانند کلماتی که در غزلبه 

مدرنیسم، ماراتن، روبان، کادو، رستوران، منو، پالتو، پستی، رنتیلابسانچو، کوانتومی، 

اتومبیل، پاکت، قلّاده، جاز، نوشابه، جادوگر، ترافیک، بوق، فیلم، پیک، ماتیمریا، 

ومک، ماژیک، مقوّا، سکانس، پیانو، تلفن، ادکلن، پنالتی، گل، تخمه، آکواریوم، کک

ک، کات، ویدئو، تلویزیون، ریل، ساک، ترن، چک، آپارتمان، طاعون، رژ، تشنّج، شلیّ

 بمب، آلمان، موبایل، گیتار، جعبه، انجمن، پلیس، مرز، سرنگ.

امّا شایان  ؛توان گفت موسوی ضرورتاً از براهنی متأثّر بوده استدر این زمینه نمی

شود. کلماتی ذکر است که از این دست کلمات مدرن در اشعار براهنی نیز دیده می

آنژ، میکروفون، هواپیما، آلا، باستورکیتون، شوپن، میکلهمچون اُریب، جلگه، قزل

مترو، چمدان، کوپه، بودا، نُت، بلشویسم، جان لنین، گالینگور، گراور، هرمس، ارکستر، 

 لانش، کنسول، پاپیروس، سالن، پیانو و ادیپ.نیویورک، کارت ب

بلکه واژگان جدید باید در  ؛شودصِرف حضور واژۀ جدید، به شعر جدید منجر نمی

بستر شعر، حضور خود را توجیه کنند و در ساختار کلیّ شعر، با توجّه به معنای جدیدی 

ای جدید را بنا هشاعر است، فضای جدیدی را به وجود بیاورند. موسوی واژه نظرمدّکه 

رسد خودِ آوردن این کلمات بلکه به نظر می ؛آوردو اقتضای کلام نمی ضرورت به

 جدید، هدف غایی است.

 های صوری. بازی4-1-9
توان در شود که نمیهایی زبانی مشاهده میگاه در اشعار موسوی، ساختارشکنی

ه به گسترده و رسد با توجّ به نظر می امّاالگوی آن را یافت؛  هاخطاب به پروانهاشعار 

های مبتنی بر این قبیل ها در نظریۀ براهنی، او در پی نوآوریودن هنجارگریزیحدببی

 ها را در زبان آورده است.نظریات، این ساختارشکنی

دنبال انتقال مفهوم انداختن میان حروف یک کلمه، بهها با فاصلهاو در این مصراع

... هتکّ هتکّو »(؛ 79)همان: « درست ساعتِ... انگار آفَ.. ریده شدم!»خود است:  نظرمدّ

 (.66)همان: « به یک شعر مش... ترک رفتیم



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 116
 

عی
زار

اد 
رد

مه
 

ان
کار

هم
و 

 - 
هم

رد
ها

چ
ل 

سا
 

ـ 
ار

به
 

14
02

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 
ک

و ی
 

وی گاه کلماتی را بین دو کلمۀ پس و پیش از خود تقسیم کرده است؛ بدین معنا 

حروفی از  افزودنکند و در ادامه، با ختم می نقطه سهکه بخش ابتدایی یک واژه را به 

مرا از »برای نمونه:  .کندیک کلمۀ دیگر، واژۀ ابتدایی را به یک کلمۀ جدید بدل می

ت سوسوزم و میسوزم و میمی»(؛ 22...غ روشن کن! )همان: چرااینکه چرا... هی 

به رستوران »(؛ 67)همان: « ی زن اگر مردی؟جاای این...چرا نشسته»(؛ 36)همان: « زنمی

 (.1)همان: « د...م آمد، بله بفرماییخوش

 یگاه یحتّ »نامیده و دربارۀ آن گفته است: « مسخ کلمه»موسوی خود این شگرد را 

ها بدون تکرار در از آن ،کلمات یعدچندبُ یذهن و معنا الیّس انیدادن جرنشان یبرا

مثلًا  ؛شودیمسخ م گرید یاکلمه به کلمه کی یحتّ ایشود یمتفاوت استفاده م ۀدو جمل

هر « گرم»و « دمدز» نجایدر ا .«دمت که گرم/بشو از رسوخ من/دزیم» :دیگویشاعر م

بدون  یعلّت و معلول یااً بر وجود رابطهگوناگون هستند که مطمئنّ ۀدو جمل هدو متعلّق ب

واقع هر جمله را چنان علّت  اشاره دارد و در یاپیپ یهادر جمله یاهیو حاش حیتوض چیه

« گرفته است تیبه عار کیرا از آن شیاز وجود خو یقسمت ییداند که گویم یگرید

 (.2011)موسوی، 

 زبانیهای از سر خام. هنجارشکنی4-1-10
شود. گاه او زبانی نیز دیده میهای موسوی، ایرادات دستوری ناشی از خامدر غزل

کوشد آن را در پوشش ساختارشکنی زبانی عرضه کند. او در موارد متعدّد هرجا که می

چقدر »استفاده کرده است: « نمود»را نتوانسته در وزن مصراع بگنجاند، از فعل « ردک»فعل 

« که نشست و گریه نمودو مرد قصهّ همین»(؛ 68)همان: « سعی نمودی ز من فرار کنی

پیدا نموده شاید »(؛ 27)همان: « نبودننمودن، همیشه زندههمیشه فرق»(؛ 80)همان: 

 (.11)همان: « مجنون بهتری

استفاده کرده است که در زبان « ز»، یعنی «از»همچنین در چند جا از مخفّف حرف 

 نبودن بر زبان است.ی و مسلّطانگارسهلی جایگاهی ندارد و ناشی از امروز
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ه است: نسبت اضافه به صفت افزود« ی»پرکردن وزن،  خاطربهموسوی در این مصراع 

ادای زندگی  حالا»(. او حتّی در مصراع 010)همان: « و حال یکامپیوتربخواب دختر بی»

 محاوره به صورتبهفعل را به اقتضای رعایت وزن عروضی،  ،(36)همان: « را درمیارم

 کار برده است.

یجا و بوزنی را با شکستن کلمه و تکرار  خلأرسد سعی کرده گاهی نیز به نظر می

یک  عنوانبهن را ، پر کند و آدست نیا ازافزودن پسوند و پیشوند و مواردی 

همان: )« از خود... زندگی کن نمی ته وانیکات! تو »هنجارشکنی زبانی جلوه دهد: 

دی.../ ام، ام، دیوانهام، دیوانهدیوانه» (؛ 59)همان: « او جنازۀبینیامدند به تشییع »(؛ 37

 (.47)همان: « ... گفتن این شعر یعنیوانِ نِ نِ

ش به قصد سنخیتی با زبان امروز ندارد و کاربرداستفاده از شکل مخفّف کلمات که 

انگاری لباید سه ،که یاد کردیمرا سازی زبانی هم نبوده است و موارد دیگری برجسته

-زبان عروض دانست. منظور ما از چالش -زدن شاعر از درگیرشدن با چالش زبانو تن

ر خود را د نظرمدّباید مفهوم  گوشاعر کلاسیک عروض، فرایندی است که در آن،

 شود، بدون حشو و نقص بگنجاند ومصراع که واحد عروضی شعر فارسی محسوب می

 این مهارت، نیازمند چیرگی و توانایی شاعر است.

 . نحو4-2

 نحو،»نحو، مطالعۀ قواعد ترکیب و کنار هم آمدن اجزای جملات در دستور است. 

 شامل سه و کندمی وگوگفت باهم کلمات روابط از که است زبان دستور از بخشی

« چکجمله یا جملۀ کوواره یا نیمه. جمله3. جمله؛ 2. گروه؛ 1مبحث عمده است: 

 (.97: 1384)فرشیدورد، 
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 جمله، ۀسازند عناصر جاییبهاج قبیل زا هاییبا نمونهمعمولاً  ینحو یهنجارگریز در

 یا حذف ،1زبان نشانبی واژگانی آرایش از گریز هنجار، زبان ینحو قواعد از گریز

فعل لازم با  کاربرد و جمله سازندۀ عناصر نداشتنطابقتم زبانی، عناصر ینابجا کاربرد

دشوارترین  .(Leech, 1969: 45) سروکار خواهیم داشت ،مفعول صریح

افتد؛ زیرا امکانات فاق میآن است که در قلمرو نحو زبان اتّ  ،زدایی در شعرآشنایی

محدودترین امکانات است. آن  ،ار و انتخاب نحوی هر زباننحوی هر زبان و حوزۀ اختی

یی واژگانی یا خلق مجازها و کنایات وجود دارد، در گراباستانعی که در حوزۀ تنوّ 

 (.30: 1389کدکنی، )شفیعی نیست رتصوّقابلقلمرو نحو زبان 

ن است. براهنی ای روی دادهدر نحو زبان وی  ،های براهنیبیشتر هنجارشکنی

خواند. می« شعر زبان بر پدرسالارانه نحو سلطۀ از گریز»های نحوی را ساختارشکنی

درآورده  ددوبنیقی قراردادی است که زبان را در یساختارها ،نحو پدرسالار در نظر وی

 مسائل و (. این ساختارهای قراردادی شامل نحو نرمال، معنا16: 1378)براهنی، است 

 همینبه ؛شده است تحمیل زبان هاست و از پیش برحامل آن ،که زبان دیگری است

ای جمله میان اجز منطقی ارتباط و انسجام فقدان ی براهنی،شعرها از برخی در دلیل،

 معناییبی سبب نحوی، و صرفی یهایکاردست برخیخاطر به یکدیگر، با سطرها و

زبان برای »لزّمان زبان است. رسیدن به اصل زبان و آخرا ،است که در نظر براهنی شده

های جدید زبانی را شدن غرق کند تا حوزهمعناباید مدام خود را در خطر بیشدن زبان

)همان: « کند لمسقابلها ت آندادن درک لذّها در دوردست، با کشبا قراردادن آن

16 .) 

فات در حوزۀ زبان را تصرّ ،هفتاد سردمدار دیگر شعر آوانگارد دهۀ ،علی باباچاهی

نحو،  در فشعر، تصرّ گونهاین در»نویسد: داند و میجانشین عناصر بلاغی در شعر می

                                                           

های مختلف در بین اجزای جمله نشان، ترتیبی نحوی است که گویشوران زبان. منظور از آرایش واژگان بی1

 :Leech, 1969)داند نشان انگلیسی را فاعل، فعل، مفعول، متمّم میکنند. لیچ، آرایش واژگانی بیرعایت می

45). 
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ایجازهای  از یچیسرپ تمام،مهین یهاها، جملهدر جمله قیتعل جادیا ان،یف در عرف بصرّت

 زبان های بلاغیقدرت جانشین و... در شعر، بازی با زبان یا بازی زبانی، شدهتعریف

نقل از ، به294: 1376 )باباچاهی،« یابدمی جدید تعریف نیز زبانی قدرت و شودمی

 (.18: 1400اصطهباناتی و صرفی،  احسانی

گیرد، میهایی که در حوزۀ نحو زبان صورت در نظر اینان ساختارشکنی که آنجا از

توان پیرو چنین حوزه را میهای موسوی در این حدّومرز است، ساختارشکنیتقریباً بی

 نظریاتی در نظر گرفت.

 . جملات آشفته4-2-1
های در بررسی لایۀ نحوی، یعنی چیدمان واژگان و نظم دستوری جمله در غزل

واسطۀ وزن عروضی در اشعار دارای که به دیموسوی، با در نظر گرفتن تغییرات محدو

؛ امّا در کنار اندمتعارفاغلب ابیات دارای چیدمان نحوی افتد، قالب کلاسیک اتفّاق می

ها دست به هنجارشکنی هایی وجود دارند که شاعر در آنها و گاه غزلاین ابیات، بیت

 شده است: دست نیا ازها، ابیاتی و تصرفّات نحوی زده و حاصل این هنجارشکنی

 ی زن روی جعبۀ کادوروبان آب         ام       دلم هدیه شده در دل محاصره

 (1: 2003)موسوی، 

قرار گرفته و « در»نمای اضافۀ پس از نقش« امدل محاصره»برخلاف قاعدۀ نحوی، 

ماندن مصراع دوم بیت را به نحوی مبهم در نقش دستوری متممّ ظاهر شده است و ناتمام

 شود. یا در این بیت:کرده که معنای درستی از آن استنباط نمی

 متل که از این پای عشق بچّه نشواتل   ودت تا خودت دراز بکنمرا کنار خ

 (2)همان: 

ست، با توجهّ به جایگاه مدلولی صراع نخ شانگانی واژگان جزء دوم م شان در نظام ن

ـــی، ارتباط معنایی منطقی ـــراع ندارند و جابه زبان فارس قاعدۀ جایی بیبا جزء اوّل مص

 سختی ممکن است.آفریده که برداشت معنی از آن بهارکان جملۀ دوم، بیت مبهمی را 

 که اســت ایگونهبهن متاصــیل، نظام حاکم بر  هنری دارای ابهام پذیرتأویل در اشــعار
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مالی و ممکن معانی ای ازهاله  وجود با ،آثار این در د.کنرا حول متن ایجاد می احت

 هراین روابط به نحوی اســت که  ،نتم عناصــر بینی صــوری و زبانی پذیرفتن روابط

 ،خود ذهنی تجربۀ به هتوجّ با کند و خوانندهمی دلالت گوناگون هاییمدلول به دالّی

ــف به ــعر . برای نمونه میکندمی مبادرت متن احتمالی معانی کش نیما « برف»توان به ش

ـــیج ) ـــاره کرد.1338-1276یوش ی حتّ  و معناییبی به، نحوگریزی در این ابیات ( اش

 آن با خواننده که پذیر اصــیلویلتأ یهامتن لافخبر اســت. انجامیده بودنلمهم

 با است که شاعر این ،شعرها این در برسد، یفرد برداشتی و تأویل به تا درگیر است

 شود.معهود می یمعناها طرح و واژگان ساختمان نحو، ریختن هم در درگیر ،متن

 خیـلـی بـرای پنجره ممنـون نداشته    آقـا ادب نـداشـتـه از در نیـامـده

 (30)همان: 

 پیامخواننده با ارتباط است،  دشوارمخاطب  که رسیدن به معنا برایدر چنین ابیاتی 

منطق دانست؛ محتوا یا لااقل بیتوان بیابیات و اشعاری از این دست را می شود.میمختل 

در  ،دریافت خواننده ممکن نباشد، طبق الگوی ارتباطی یاکوبسن ،چنانچه در متنی زیرا

 ،هر الگوی ارتباطی، رومن یاکوبسن ۀزمینه یا تماس از دست رفته است. به عقید متنآن 

شود و یک گیرنده یا مخاطب که ل از یک پیام است که از سوی گوینده بیان میمتشکّ

چون زمینه که مفهوم پیام  ،ری اجزایی دیگریند به یااا این فرامّکند؛ پیام را دریافت می

ارتباط  ،های معنادار برای گیرنده و فرستنده استنشانه ای ازاست و رمزگان که مجموعه

اگر یکی از  ،ه به این الگوی سادهبا توجّ (.38و  37: 1390کند )صفوی، ر میا میسّر

 قطعاً معنا حاصل نخواهد شد. ،عناصر ارتباط موجود نباشد

 بخواه وقتچیکه ه یچیه جیّ مرا ته    توانیم عاشقای از میگرفته جنون

 (100 )همان:

بهمی که  ید  بدون غرض بلاغی هم  توان د بان،  گاه نحوی اجزای ز جای ریختن 

ی هم بلاغیون ها در این بیت شــده اســت. قاعدۀ واژهچگونه موجب نشــســتن بی ،خاصــّ

صران، اتفّاق سخن، بازی با نظر دارند که یکی از راهقدیم و هم معا های افزودن بلاغت 
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شی از زیبایی ستموقعیت واژه در جمله و بخ صل د سخن، حا ساخت های  کاری در 

ــت که  ــت؛ امّا باید دانس ــتوری و نظم طبیعی جمله اس ــخن ادبی، »دس ــتورگریزی س دس

ــخنبه ــت، بلکه بهگفمعنای خطای نحوی و س ــتوری نیس معنای تن خلاف الگوهای دس

ند زبان اســـت بازی روی ب به تعبیر دیگر،  )فتوحی، « بازی در محدودۀ قواعد زبان و 

قرینه بی هایو حذف زبان نحو قطع خلاف الگویزیر، با  (. در بیت279و  278: 1397

 مواجه هستیم:

 ممکن است راه و راه اتیزندگتمام  هنوز زنــدانم که پس از درون من

 (100)همان: 

و  چینش استاندارد نحو جملاتریختن  شود، شاعر با در همکه ملاحظه میچنان

زعم خود، شکستن هنجارهای نحوی، سعی در ارائۀ شعری جدید و خاص و شاید به

رسد این اقدامات نحوی او چندصدایی و حتّی چندمعنایی کرده است؛ امّا به نظر می

هایی هستند که به اختلال در غایت اصلی زبان، یعنی رسانگی منجر بیشتر، هنجارستیزی

 خروجی یعنی ،فراهنجاری یکی»دهد: می رخ دو شکلاند. خروج از زبان معیار به شده

 یا هنجارستیزی، دیگر و انجامدمی خلّاق گیریشکل و بانز شدنهنری به که

)فتوحی، « گرایددر زبان می معنایی نظم تخریب و آشفتگی جانب به که خروجی

 هایش بیشتر از نوع دوم هستند.ی نحوی موسوی در غزلهایکاردست(. 41: 1390

تأثیر اقدامات شاعران تحتهای نحوی نامتعارف، شکنیساختموسوی در این 

مدرن دهۀ هفتاد مدرن دهۀ هفتاد و در رأس آنان رضا براهنی است. شاعران پستپست

معتقد بودند اگر نقش رسانگی و ارجاعی زبان از بین برود، رویۀ ادبی زبان برجسته 

شکلی نامتعارف و غریب در اشعارشان زبان را بهدلیل،  همیننماید؛ به شود و رخ میمی

دلیل ارتباط تنگاتنگ ذهن (. روشن است که به342: 1393گرفتند )طاهری، کار می به

با زبان، هرگونه نوآوری زبانی راستین باید محصول ذهنیت و تحوّلات اندیشگانی باشد. 

به زبان جدید نیز دست  ای به هستی داشته باشد،تا زمانی که شاعر نتواند نگرش تازه

انجامد؛ کردن کلام از هرگونه معنا نمیریختن نحو کلام، به خالینخواهد یافت و در هم 
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ها الصاق شده های از پیش موجودی دارند که به آنچراکه کلمات در هر زبان، دلالت

ان کردن آن از هرگونه معنی و رسیدن به ذات زبریختن زنجیر کلام، تهی هم است و به

 نیست. 

های برجستۀ ، یکی از چهره«شعر حجم»( که با طرح 1401-1311یداللهّ رؤیایی )

 به انسان که را معناهایی تواندنمی شعر»شود، معتقد است: شعر آوانگارد محسوب می

کند، که می تازه هایآفرینیبا ارجاع برعکس بگیرد، بلکه زبان از است، داده زبان

(. وی نیز در نقد نظریات امثال 27: 1393)رؤیایی، « دهدمی -بانز-به آن  تازه امکانی

ترانی وارد زبان بکنیم که یعنی داریم های لنجوییحق نداریم حادثه» گوید:براهنی می

 (.24)همان: « شکنیمنحو می

 . تغییر کاربردهای نحوی مقولات صرفی4-2-2
کار ی یکدیگر به جابهم براهنی در اشـعار خود، مقولات دسـتوری را در محور کلا

صطلاحی با عنوان ، اشدر مؤخّره گیرد. اومی سازی پرتابیجابه»ا کند و مطرح می« جا

 در و بکنَد جا از را خلّاقه حوزۀ یک باید شــاعر»دهد: می توضــیح گونهنیاآن را 

 آن خطّی، مکان خطّی، زمان جملۀ خطّی، قوانین زدنهم به  از طریق دیگر، هایحوزه

شدن،درحال جابه را ض شدن،زمانبهزمان جا شدنبهاف ضا «  دهد بروز پرتابی صورتبه ف

صطلاح را140: 1394)براهنی،  شین»مقابل آنچه  در (. او این ا ستعاری سازیجان  و ا

 مساعی رغمبه»نیما  معتقد است برد. براهنیکار میبه  خواند،می« نیما شعر در نمادی

شتر جدید،زبان  آوردن در فراوانش شین طریق از شعر در بی ستعاری سازیجان  و ا

گوید: می نینهمچ)همان(. وی « پرتابی جاســـازیجابه تا اســـت کرده عمل نمادی

ــعر چگونه» ــازی بهطریق جابه از ش ــت لازم کار این برای ؟آیدمی وجود جاس  اس

ستوری آحاد وظایف سپس یک188)همان: « شوند جاجابه جمله د  شعر از سطر (. 

 ســرســرا به آن ســتاره یک از که ســبز شــبیه اســبی»ورد: آمی مثال عنوانبه را خود

ستوری را (. نمونه)همان« ساز سرازیر سکوت های متعدّد دیگری از این تغییر مقولۀ د

تر داشتنیدوست از...//دانمنمیچکد به روی گل می»توان یافت؛ نظیر: در اشعار او می
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)همان: « دارد شــدنجزئیجزبهســوی مردن چقدر اغمای آن»(؛ 99)همان: « نیســت بااز 

102.) 

در کنار هم  مشخّصنظام است؛ یعنی اجزای آن بر اساس قواعد و ضوابطی ، زبان

، 2چامسکی 1گرایکمینه ۀبرنامگیرند تا زبان به هدف غایی خود دست یابد. در قرار می

 است. فهرست 4و فهرست واژگان 3م محاسباتیل از دو بخش نظامتشکّ ،نظام زبان

 است و نحوی فرایندهای در استفاده واژگانی جهت عناصر از ایمجموعه واژگان،

 اشتقاق ،حرکت واژگان عملیات انتخاب، ادغام و وسیلۀ سهزبان به محاسباتی بخش

 فرایند ماهیت دربارۀ خود پژوهش در 6ایساک و 5دهد. دیسیلیومی انجام را جمله

 واژگان حرکت و ادغام انتخاب، در زبان محاسباتی که بخش کردند مشخّص ادغام،

 که کندمی استفاده هاییسازه و واژگان از تنها جمله، در مختلف هایجایگاه به

 را« متناسب شمول رابطۀ» اصل یکدیگر، به نسبت هاآن نحوی واژی هایهمشخّص

 ،بر این اساس .(196-163: 1400همکاران، آبادی و نوش )نک: ساداتی کنند رعایت

کنند و از این اصل تبعیت می ،انجامندهای نحوی که به ادبیت کلام میدستورگریزی

دهند، موجب ایجاد تازگی و پیامی مضاعف در کلام حال که پیام را انتقال می عین در

جب اختلال مو ،های دستوری از این اصل تبعیت نکنندشوند. چنانچه هنجارگریزیمی

 ی به کلام ببخشند.آنکه ظرافت و زیبایی خاصّ شوند، بیدر اصل رسانگی زبان می

« گردانیاژهو»دهد و به تعبیری، ها را تغییر میواژه دستوری طبقۀموسوی نیز بارها 

ان تعریف کند. او بارها کلمات را در جایگاهی نحوی غیر از آنچه در دستور برایشمی

اید از اسم یا ها که در حالت معمول ببرای مثال، در این نمونه .بردمی کارشده است، به 

 کار برده است:صفت استفاده شود، قید به 

                                                           

1. Minimalist program 

2. Noam Chomsky 

3. Computational System 

4. numeration 

5. Anna Maria Di Sciullo 

6. Isac 
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بودی  قبلاًچقـدر »(؛ 30: 2003)موسوی، « ای استتازه هیچآقا همیشه منتظر »

 .(1)همان: « ناگـاهبیچـقدر 

 برده است:کار  را به« هیچ»، «چند»ی قید جابهدر این بیت، 

)همان: « زن سوار شده بعد یک ترن هیچمرد جمع شده توی ساک خود/ از هیچ از »

17). 

 )وحیدیان« ندشوواقع می قید تنها، جمله در، همیشه مثل هیچ، هنوز و ییهاواژه»

 مختص است که قید اختصاصی نقش همین دلیلبه و( 105: 1383کامیار و عمرانی، 

شود، موسوی از قیدهای مختص در نقش نحوی که ملاحظه میچنانامّا  اند؛گرفته نام

تغییر هویت »پور از این هنجارشکنی زبانی به علی دیگری جز قید استفاده کرده است.

 و تازه نحوی هایتساخ ایجاد تعبیر کرده و آن را اقدامی برای« های دستوریشاخصه

 (.97: 1378 پور،ناب دانسته است )علی شعر به رسیدن نهایت،ر د

جای (، به22)همان: « صعود کن به زمین، بامب! کفتر مضحک»موسوی در مصراع 

استفاده کرده است. او همچنین در مصراع « صعود کن»، از «سقوط کن»فعل مرکّب 

، حرف «به»جای حرف اضافۀ (، به34)همان: « زنی که عاشق بمیرد و مرد از خود بخندد»

در خصوص نشاندن کلمات در غیر چینش  هایی دیگراست. مثالکار برده را به« از»اضافۀ 

 ؛(100)همان: « ایمحاصره شده وسط زنچقدر در : »اند ازنحوی و معنایی رایج، عبارت

روی سمت نگاه کن به خودت »(؛ 1)همان:  «آهسمت رود بهآمده و می توکه از »

 )همان(. «سیاهتخته

 محلّ یک واژه. استفاده از ترکیب و جمله در 4-2-3
موسوی گاه در محور کلام، در محلی که بر اساس نحو معیار، تنها یک کلمه قرار 

 کند:گیرد، از ترکیب و جمله استفاده میمی

« هیچ ندارم بدون تو اصلاًشبیه »(؛ 13)همان: « تجاوز کن شدنعاشقمیان شعر به »

یک دقیقه نگاه کن به زن »(؛ 65)همان: « من تمام شدمنهایت دیوار و بی»(؛ 63)همان: 

 )همان(.« هی نگاه کن بر ماهی از اگرفتهجنون »(؛ 100)همان:« از اشباح
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 . کلمات لولایی4-2-4
« مسخ کلمه»های موسوی با عنوان تر در بخش صرف، به یکی از ساختارشکنیپیش

ویم شاشاره کردیم. در نحو ابیات او نیز گاه با یک شیوۀ خاصّ کاربرد کلمه مواجه می

کنیم؛ به این اعتبار که کلمه همچون لولا در میان تعبیر می« کلمات لولایی»که از آن به 

حال که موجب اتّصال دو جمله است، در هر جمله، گیرد و در عین دو جمله قرار می

ۀ معنای آن جمله است. کنندلیتکمحضوری مستقل دارد و بدون ارتباط با جملۀ دیگر، 

همکرد فعل ترکیبی « بگیرم»(، 2)همان: « تو را ورق بزنم بگیرموسط که فال »در مصراع 

لعنت به »جملۀ نخست )فال بگیرم( و فعل جملۀ بعدی )تو را بگیرم( است. در مصراع 

ۀ فعل دعایی جملۀ نخست و فاعل جمل« باد»(، 30)همان: « ... به در زد فرار کردباد مرد...

 دوم است. 

 های اسمیتقدیم صفت بر موصوف در گروه. 4-2-5
های اسمی را به هم های وابسته در گروهموسوی همچنین در چند جا، قاعدۀ وابسته

الیه هستۀ آن گروه است. برای ده که خود مضافٌرزده و صفت را مقدّم بر موصوفش آو

 ؛جای ارتفاع آپارتمان سپیدبه(، 29)همان: « کم نیست ارتفاع سپید آپارتمانو »مثال: 

صدای » ؛جای صدای سماور خیس(، به94)همان: « در انتظار مرد صدای خیس سماور»

جای صدای کمربند خیس. مانند این موارد در به (،84)همان: « و نالۀ پاییز خیس کمربند

 شانه در»(؛ 39: 1394)براهنی، « ریختمی سحر گرم مرمر لمبرهایشبه »شعر براهنی: 

(. البته این شگرد دستوری که دارای 54)همان: « شان بردندهاهای عاشقتهی سینه

تر در اشعار شاعرانی چون سهراب شناسانه است، پیشکارکردی بلاغی و بُعد جمال

کار رفته است. سهراب ( به 1345ـ 1313( و فروغ فرخّزاد )1359-1307سپهری )

 (.245: 1387)سپهری، « عادت سبز درخت، سرنوشت ترِ آبآشنا هستم با »گوید: می

 . استفاده از جملات انگلیسی در ابیات4-2-6
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الو »ای انگلیسی را در میان شعر آورده است: موسوی در چند غزل، جمله مهدی

« مرد با زن تانگو یو رقص بندر/  Hello... که عاشقم... که  How are youسلام... 

 (.1: 2003)موسوی، 

گنجاندن عبارت و جملۀ انگلیسی در چارچوب عروض فارسی، مهارت و توانایی 

ای توان برای آن، جنبهافزاید و نمیطلبد؛ امّا این کارها بر شعریت اثر نمیخاصّی می

 توان آن را یک تفنّن ادبی دانست.صرفاً میهنری قائل شد و 

 . تکرار بخشی از جمله در تمام شعر7. 2. 4
های مصراعیک کلمه یا عبارت را در  جا،، در چند ها خودکشی کردندفرشتهشاعر 

وپنج بار هزاروسیصدوپنجاه»در غزلی با مطلع:  ،. برای مثالتکرار کرده است شعر

عبارت  ،(21 )همان:!« وپنج آدم مستپنجاهووسیصدهزار /گسست

کرده است. او در غزلی دیگر  تکرار هامصراعدر تمامی  را« وپنجهزاروسیصدوپنجاه»

تو »( با 105و در غزلی دیگر )همان: « احمقانه»ها را با واژۀ تمامی مصراع ،(85)همان: 

تضمین در شعر با عنوان مقولۀ تفاوت این تکرارها با آنچه  آغاز کرده است.« آمدی

 نمایی ودر پی قدرتاین است که شاعران کلاسیک با این کار  ،کلاسیک وجود دارد

نمایی باشد، قدرت دنبالبها موسوی بیش از آنکه امّ ؛اندط خود بر زبان بودهدادن تسلّنشان

 است.نوآوری و تجربیات جدید  در پی

حتّی اگر صدا، »شود. در شعر تکرارها دیده می گونهنیادر شعر براهنی نیز نظیر 

ر تمام سطرهای شعر را د« وپنجپنجاه»(، او 28: 1394)براهنی، « صدای آخر دنیا باشد

 آورده است.

توان در پیشین را می هایدر سطر شدهگفتههای های دیگری از هنجارگریزینمونه

 مشاهده کرد. در ها خودکشی کردندفرشته 81، 46، 38، 28، 22، 18، 15، 11صفحات 

شاعر تنها در پی شکستن معیارها  کهآنگاهباید گفت  یهایهنجارگریزیچنین  خصوص

های ۀ زبان در اشعار پیش از سرودهکاررفتبههای و هنجارها در شعر باشد تا از صورت

 ،خود بگریزد، از جوهرۀ اصلی شعر و هنر که عاطفۀ ناشی از یک شهود شاعرانه است
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نخواهد  زیباشناختیۀ هنجارگریزی، بهروسیلۀ ماند. هر نوآوری در عرصۀ زبان بهبازمی

لاً باید طبق قواعد نهفته در ذات اوّ ،ف در دستگاه صرفی و نحوی زبانداشت؛ زیرا تصرّ

ای که شاعر زبان صورت گیرد و ثانیاً برآمده از حادثۀ ذهنی آفرینندۀ شعر باشد. حادثه

ناچار در لحظۀ آفرینش شعر، آن را بیان کند و بهنتواند با واژگان و جملات مألوف، 

حضور آنچه »کار گیرد.  تر بهالقای آن واقعۀ روحی و عاطفی، دگرگون رایبزبان را 

در زبانی که از همان کلمات و همان بافت  ،های عمومی و مشترک استماورای تجربه

همگان بیان  درکقابلهای عمومی و و ساختی شکل گرفته است که با آن تجربه

های مشترک انتقال معنی و تجربهشود، زبان را از خصلت و وظیفۀ طبیعی خود که می

های بدون مدلول در نظام ای از دالسازد و آن را بدل به مجموعهاست عاری می

های که در غزلدرحالی ؛(156: 1384)پورنامداریان، « سازدشناختی زبان مینشانه

 یابیم.نشانی نمی ،های عاطفی و روحیموسوی از چنین تکانه

 گیری. نتیجه5
پی  تأثیر نظریات براهنی و در، تحتها خودکشی کردندفرشتهدر  مهدی موسوی

های صرفی و نحوی زبان اشعارش، دست ایجاد تحوّلی در قالب کلاسیک غزل در حوزه

هایش، به تصرّفاتی زده است. در این زمینه، در محور صرفی زبان غزل

اند؛ امّا غالباً خلّاقانههایی در مفردات و ترکیبات انجام داده است که بعضاً ساختارشکنی

شوند. موسوی در حوزۀ مفردات سعی باعث پریشانی تصاویر و ابهام در فضای بیت می

لحاظ حضور ترکیبات های وی بههای جدیدی را در غزل وارد کند؛ امّا غزلکرده واژه

هایش به شکال مختلف، در غزلها بسیار ضعیف هستند. در محور نحو نیز به اَدر آن

ارشکنی زبانی پرداخته که گاهی به پراکندگی و گسیختگی ساختار کلّی غزل منجر هنج

 شده است.

یابیم که غالباً این رفتارهای زبانی های زبانی موسوی درمیبا نگاهی به ساختارشکنی

سمت های گوناگون را ایجاد نکرده، بلکه اساساً کلام را بهتنها قابلیت برداشت معنیاو نه

وق داده است. این قبیل اشعار و ابیات، در کنار نداشتن اصل رسانگی، از معنایی سبی
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 در ،«زبانیت»ی ریکارگبهرسد که اند و چنین به نظر میبهرهنیز بی شناسانهجمالوجهۀ 

از اشعار در این مجموعه، فاقد  انجامیده است. این دسته« ادبیت»به حذف  تینها

 احساس هستند.  ترین عنصر شعر، یعنی عاطفه وکلیدی

، تغییر در نقش دستوری کلمات، هاجملههم ریختن ساختار صرفی واژگان و نحو  به

های بیجا و موارد دیگر، در کل، های ناگهانی، حذفها، پرشبردن در زمان فعلدست

بودن، ساختاری پریشان و آشفته را در متن غزل به نمایش گذاشته که در عین متفاوت

 شناسی است.یفاقد جنبۀ زیبای

 منابع
 زبانی هایمؤلفّه و باباچاهی(، 1400صرفی ) و محمّدرضا اصطهباناتی، محمّدامین احسانی 

 .36-7،صص 23، شمارۀ 12 سال بلاغی، و زبانی ، فصلنامۀ مطالعاتمدرنپست شعر

 ( 1383انوری، حسن و حسن احمدی گیوی ،)تهران: فاطمی.3، چ2دستور زبان فارسی ، 

 ( 1386بارت، رولان ،)تهران: نشر مرکز.4دخت دقیقیان، چ، ترجمۀ شیریناسطوره، امروز ، 

 ( 1371باطنی، محمّدرضا ،)تهران: فرهنگ معاصر. شناسیپیرامون زبان و زبان ، 

 ( 1378براهنی، رضا ،)فروردین و 2و  1، بایا، شمارۀ ای از شعرهایم را گفتمچگونه پاره ،

 .19-12اردیبهشت، صص

 ( 1380ـــــــــــــــــ ،)تهران: زریاب.1، جطلا در مس ، 

 ( 1383ـــــــــــــــــ ،)صص 3یآذر و د، 47و  46 ۀشمار ،کارنامه، نظریة زبانیت در شعر ،

 .138ـ130

 ( 1394ــــــــــــــــ ،)تهران: 7، چها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستمخطاب به پروانه ،

 نشر مرکز. 

 تهران: سخن.2، چدر سایة آفتاب(، 1384یان، تقی )پورنامدار ، 

 وبلاگ هنر  ،مدرن )مصاحبه با سیدمهدی موسوی(غزل پست(، 1391بخش، بهرنگ )تاج

 aspx264-http://honarbedunemarz.blogfa.com/post.بدون مرز، به نشانی: 

 .1391مهر2 کشنبهروزرسانی: یبه

 روزنامۀ آرمان، این است،  مسئلهسازی؛ تأثیرگذاری و جریان(، 1391نژاد، هادی )حسینی

 .9، ص 1391بهمن23دوشنبه 

http://honarbedunemarz.blogfa.com/post-264.aspx
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 ،تهران: نگاه.2، چعبارت از چیست(، 1393یداللّه ) رؤیایی . 

 نییدر تع ینحو یهانقش مشخصّه، (1400و همکاران ) یمهددیس ،یآبادنوش یسادات 

، 26 ۀشمار ،12سال  ،یو بلاغ یمطالعات زبان ، فصلنامۀها در اشتقاق جملهادغام سازه بیترت

 .196-163صص 

  تهران: زمانه.مصطفی رحیمی و ابوالحسن نجفی ۀترجم ،ادبیات چیست؟( 1348پل )سارتر، ژان ، 

 ی.تهران: طهور .47چ ،هشت کتاب ،(1387) سهراب ی،سپهر 

 تهران: آگه. 12، چموسیقی شعر(، 1389کدکنی، محمّدرضا )شفیعی ، 

 ( 1392ـــــــــــــــــــــــ ،)تهران: سخن.4، چبا چراغ و آینه ، 

 ( 1390صفوی، کوروش،) تهران: سورۀ مهر. 3، چشناسی به ادبیات )نظم(از زبان ، 

 تهران: علمی.بانگ در بانگ(، 1393اللّه )طاهری، قدرت ، 

 تهران: فردوس.ساختار زبان شعر امروز(، 1378فی )پور، مصطعلی ، 

 ( 1390فتوحی، محمود ،)تهران: سخن.و رویکردها( هاهینظری )شناسسبک ، 

 ( 1397ــــــــــــــــــــــ ،)یزبان مطالعات ۀفصلنام، سخن ادبیّت درن آ نقش و نحوی نظم 

 .286-261ص ص ،81ۀ شمار ،9 سالی، و بلاغ

 ( 1384فرشیدورد، خسرو ،)تهران: سخن.2چ، دستور مفصّل ، 

 ( 1377لنگرودی، شمس ،)تهران: مرکز.2، جتاریخ تحلیلی شعر نو ، 

 ( 2003موسوی، سیدمهدی ،)نشر الکترونیکی مانیها. استکهلم: ،ها خودکشی کردندفرشته 

 ( 2011ــــــــــــــــــــــ ،)به نشانی:  ، سایت متن نو،مدرنهای غزل پستشناسه

1167http://www.matneno.com/?p= ،2011ژانویۀ23ی روزرسانبه. 

  ،کدکنی، کوشش محمّدرضا شفیعی، بهگزیدة غزلیات شمس(، 1370محمّد ) نیالدجلالمولوی

 تهران: امیرکبیر.

  10کوشش عفّت مستشارنیا، چ، بهزبان فارسیدستور تاریخی (، 1395خانلری، پرویز )ناتل ،

 تهران: توس. 

 ( 1317نصرآبادی، میرزا محمّدطاهر ،)دستگردی کوشش حسن وحیدبه، تذکرة نصرآبادی ،

 تهران: ارمغان.

  تهران: سمت. 6، چ(1، دستور زبان فارسی )(1383کامیار، تقی و غلامرضا عمرانی )وحیدیان ، 

 Leech, G.N. (1969), A Linguistic Guide to English Poetry, New 

York: Longman. 

http://www.matneno.com/?p=1167
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